خلاصه فایل صوتی اول:

گر  شدى  عطشان   بحر معنوى                      فرجه‏اى كن در جزيرهء   مثنوى‏
فرجه كن چندان كه اندر هر نفس                     مثنوى   را  معنوى  بينى و بس‏
هر  دكانى راست  سودايى  دگر                      مثنوى دكان فقر است اى پسر
در این جلسه یک سری ابیات برای شروع، از مثنوی معنوی مولانا انتخاب شده است که بیان می کند اگر می خواهید در مورد معنویت بدانید و طالب معنویت شده اید، در مثنوی این موضوعات را پیدا خواهید کرد و آن چیزی که مثنوی به تو هدیه می کند فقر است و منظور از فقر، فقر مادی و نداشتن رفاهیات نیست، منظور از فقر در مثنوی، فنای خود، نبودن من و از بین بردن نفس است که اگر این امر تحقق بیابد و در درون انسان منی وجود نداشته باشد، چیزی که از آن می ماند، عشق است.
آب‏حيوان خوان، مخوان اين را سخن                  روح   نو بين در تن  حرف   كهن
مثنوی تنها یک سری سخن و داستان نیست بلکه مثل آب حیوان می ماند که به تو زندگی معنوی جاوید می بخشد و آب حیوان اشاره دارد به داستان خضر پیامبر که به دنبال آب حیوان (که به انسان زندگی جاوید می بخشیده) بوده است. مثنوی حرف های عرفانی خود را که بسیار سودمند می باشد در قالب داستان ها و تمثیل های کهنه ارائه می کند.
ما   چه خود را در سخن آغشته‏ايم                  كز  حكايت ما حكايت گشته‏ايم‏
اين   حكايت   نيست پيش  مرد كار                 وصف حال است و حضور يار غار
اين چه مى‏گويم به قدر فهم توست                 مردم  اندر حسرت  فهم درست‏
و این داستان ها و حکایت هایی که مولانا بیان می کند در حقیقت داستان و افسانه نیست بلکه شرح حال تک تک ما انسان هاست و خواننده مثنوی به اندازه فهم خودش از مثنوی درس می گیرد و آن را متوجه می شود (که هر آنچه هم متوجه می شود ارزشمند است).
شاخه‏  هاى    تازهء    مرجان    ببين             ميوه‏هاى رسته ز آب    جان   ببين‏
اين سخن شير است در پستان جان              بى‏كشنده  خوش نمى‏گردد   روان‏
مستمع   چون  تشنه  و جوينده شد              هاتف ار  مرده  بود   گوينده    شد
مستمع   چون   تازه   آمد   با  ‏ملال               صد زبان گردد به گفتن گنگ  و لال‏
چون    كه   نامحرم    در آيد   از درم               پرده   در   پنهان  شوند اهل حرم‏
ور   در آيد   محرمى   دور    از   گزند              برگشايند    آن   ستيران   روى‏بند
هر چه را خوب و خوش  و زيبا   كنند               از      براى     ديدهء   بينا     كنند
كى بود    آواز    چنگ   و  زير   و بم               از    براى   گوش   بى‏حس   اصم‏
گر  سخن   كش    يابم   اندر انجمن              صد هزاران گل  برويم   چون چمن‏
ور سخن  كش  يابم   آن دم زن‌بمزد               مى‏گريزد   نكته‏ها   از دل  چو دزد
در مثنوی شما می توانید حرف های بسیار نویی ببینید و مفاهیم معنوی بسیار مهمی را درک کنید.  در ادامه مولانا به این مطلب اشاره می کند که گوینده بر اساس اینکه شنونده چقدر طالب شنیدن باشد،  سر ذوق می آید  و صحبت می کند و مسائل را مطرح می کند و اگر شنونده مشتاق شنیدن نباشد، گوینده اشتیاقی برای بیان مسائل نخواهد داشت.
 داستان اول: ملامت كردن مردم شخصى را كه مادرش را كشت به تهمت‏
          
آن   يكى  از  خشم  مادر   را  بكشت                    هم به زخم خنجر و هم زخم مشت‏
آن  يكى  گفتش  كه  از  بد    گوهرى                    ياد    نآوردى    تو    حق     مادرى؟‏
هى  تو   مادر  را  چرا  كشتى؟   بگو                     او چه كرد آخر؟  بگو اى    زشت‌خو
گفت  كارى  كرد  كآن  عار  وى  است                    كشتمش كان خاك ستار وى است‏
گفت آن  كس  را   بكش اى    محتشم                  گفت  پس  هر  روز مردى را كشم؟!‏
كشتم او  را  رستم  از   خونهاى  خلق                  ناى او  برم  به است   از ناى  خلق‏
شرح ظاهری داستان: یک فردی یک مادر بدکاره ای داشت و او را کشت و دیگران به او اعتراض  کردند ای ناجوانمرد چرا مادرت را کشتی؟ وی پاسخ می دهد به این علت که او بدکاره بود. به آن فرد گفتند به جای مادرت آن مرد را می کشتی و  وی پاسخ می دهد که در آنصورت مجبور بودم  هر روز یک نفر را بکشم بدین خاطر مادرم راکشتم تا مجبور نباشم هر روز یکی از افراد عالم  را بکشم.
در مثنوی، غالبا مولانا پس از شرح داستان، خودش داستان را رمز گشایی می کند، که ابیات زیر در مثنوی جهت رمزگشایی داستان بالا آمده است:
نفس   توست   آن  مادر   بد خاصيت                    كه   فساد   اوست   در  هر   ناحيت‏
هين  بكش   او را  كه  بهر  آن   دنى                     هر   دمى   قصد   عزيزى   مى‏كنى‏
از وى اين دنياى خوش بر توست تنگ                    از  پى  او  با  حق   و  با   خلق جنگ‏
نفس  كشتى   باز   رستى   ز اعتذار                    كس  تو  را  دشمن    نماند   در ديار
مهمترین مسئله ای که در این داستان به آن پرداخته شده است، نفس می باشد و برای اینکه منظور از نفس مشخص شود، توضیحاتی لازم است:
عرفا و مولانا وجود روحی روانی انسان را به آینه ای تشبیه می کنند، که این آینه منعکس کننده روح حقیقت و عشق هست  و نور الهی را می تاباند و منبع انرژی و شادی انسان می باشد ولی بنا به دلائلی این آینه روح و روان انسان زنگار گرفته و گرفتار یک سری خار و خاشاک شده است و موجب شده این نور الهی منعکس نشود و انسان دچار ملالت روحی و افسرگی شود و کاری که ما انسان ها باید بکنیم این است  که زنگارها را کنار بزنیم تا این آینه بتواند نور الهی را بتاباند و انسان سرشار از عشق الهی شود.

آینه ات دانی چرا غمـــــــــاز نیست                     زانکه زنگار از رخش ممـــــتاز نیست
رو  تو  زنگـار  از  رخ  خــــود پاك كن                      بعـــــــــد  از آن، آن  نور را ادراك كن

و این خار و خاشاک همان نفس و خود در عرفان سنتی می باشد که امروزه آن را با نام های سلف، هویت و هویت فکری هم می شناسیم و برای اینکه ما این خار و خاشاک را کنار بزنیم باید آنها را در ابتدا بشناسیم و مولانا در داستان هایی که بیان می کند،این خار و خاشاک ها و طریقه کنار زدنشان را به ما آموزش می دهد.

با تعلیمات مولانا و با کنار زدن این زنگارها، آینه ما نور حق را منعکس می کند و انسان دارای درونی شاد و آرام  خواهد بود و سرشار از عشق و شور شعف و شادی می گردد.

یکی از خصوصیات نفس که در این داستان به آن اشاره شده است، خشم ورزیدن هست و اینکه انسان را وا می دارد تا همواره با دیگران بجنگد. ما اگر خوب توجه کنیم، متوجه می شویم که هر لحظه در ذهن خود داریم با یک نفر گفتگو و جنگ و جدل می کنیم، مثلا می بینیم که با خاله یا عمه یا عمو یا همکار یا دوست و... در حال جنگیدن هستیم. حتی اگر در ظاهر و عمل این کار را انجام ندهیم ولی همواره در ذهن خود با آنان می جنگیم و این جنگ و جدل کردن، به علت همین خاصیت درونی انسان هست که او را وا می دارد هر لحظه به دیگران خشم بورزد.  اگر انسان بتواند این نفس را از بین ببرد و پاکش کند، از نظر درونی به یک صلحی با خود خواهد رسید  و این آرامش درونی خود به خود موجب می شود با دیگران هم در گیر نشود.
هين  بكش   او را  كه  بهر  آن   دنى                      هر   دمى   قصد   عزيزى   مى‏كنى

از وى اين دنياى خوش بر توست تنگ                     از  پى  او  با   حق   و  با  خلق جنگ

و به خاطر وجود همین نفس هست که انسان در  این دنیا ی با عظمت احساس تنگی می کند.

خلاصه قسمت سوم 
در ادامه ابیاتی از قول پیامبر اسلام آورده شده است، ایشان پس از بازگشت از جنگی که پیروز شده بودند، خطاب به یاران خود می گویند ای یاران ما دشمن خود را  کشتیم و موفق شدیم ولی ما در درون خود دشمنی داریم که به مراتب از آن دشمن بیرونی خطرناک تر است.
اى  شهان    كشتيم  ما   خصم   برون           ماند  خصمى ز او بتر  در  اندرون‏
دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست           كاو به درياها نگردد كم و كاست‏
در ادامه این داستان مولانا نفس را به یک اژدهای دوزخ وش و آتش دهان که سیری ناپذیر است، تشبیه می کند که خصوصیت بارز اژدها این است که هر چه را ببیند می بلعد و هرگز سیر نمی شود و اگر هفت دریا را که در قدیم نشانه تمام عالم هستی بوده است را هم ببلعد و بسوزاند باز هم سیر نمی شود و هنوز سوال می کند آیا چیز دیگری هست که ببلعم و بسوزانم؟
نفس انسان هم مانند یک اژدها می ماند که همواره در حال طلب کردن و سوزاندن چیزی  است و هیچ گاه سیر نمی شود. انسان در طول زندگی خود به دنبال خوشبختی له له می زند و به هر مرحله ای که برسد باز هم له له می زند تا به یک چیز دیگری دست یابد که شاید پس از آن احساس خوشبختی کند ولی انسان هیچ گاه احساس رضایت و خوشبختی نمی کند که نمی کند. انسان همواره  در حال دویدن و چیزی شدن هست و هیچ گاه از چیزی که هست احساس شادی و رضایت نمی کند. این امر موجب ناراحتی های روحی روانی زیادی برای من انسان می گردد و حس رقابت با دیگران و مقایسه کردن با دیگران را بوجود می آورد که این گونه امور باعث می شوند انسان دچار ملالت روحی گردد و با از بین بردن نفس هست که ما می توانیم این ناراحتی ها را برطرف کنیم و به عشق و احساس رضایت از خود و زندگی برسیم
عالمى را لقمه كرد و دركشيد                    معده‏اش نعره زنان، هَلْ مِنْ مزيد
نتیجه گیری: 
انسانها در درون خود دارای یک نفس، من و یا هویت فکری می باشند که بسیار مخرب می باشد و منشا تمام مشکلات روحی و روانی انسان است و موجب می شود انسان احساس ملالت کند و هیچ گاه از زندگی احساس رضایت نکند. وظیفه ما انسانهاست که این نفس را از بین ببریم  و  برای از بین بردن آن باید خوب آنرا بشناسیم. مولانا در جای جای مثنوی با استفاده از داستانهایی، خصوصیات نفس را  به ما معرفی کرده است. در این جلسه با دو تا از خصوصیات نفس که یکی، خشم ورزیدن و دیگری سیری ناپذیر بودن است، آشنا شدیم.
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